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  مقدمه
ها  اي از ابهام پیرامون اولّین کنیم که هاله هنگام مطالعۀ کتابهاي تاریخ ادبیات، بیشتر مشاهده می

اف ساختن آن، چنین به نظر رغم کنجکاوي محققّان براي شفّ اي که علی را فرا گرفته است؛ هاله
از آن که قرنها از زمان وقوع آن نیز گذشـته  اف کردنش بویژه پس رسد که رسوخ به آن و شفّ می

چنانکه در تاریخ ادبیات فارسی و با وجود تمام پژوهشـهاي انجـام   . پذیر نباشد است، دیگر امکان
گذار واقعی شعر فارسی کدامیک از شـاعران  نتوان گفت که بنیا طورِ دقیق نمی گرفته هنوز هم به

آیا ) که نامی از او آمده باشد البتّه به فرض این. (است که نامش در کتابهاي آن روزگار آمده است
اري شروع بـه سـرودن   باید این عنوان را به محمد بن وصیفی داد که به تشویق یعقوب لیث صفّ

  ...شعر به زبان پارسی نمود و یا به حنظله و 
و  مباحثی از این دست تنها به آغازگران شعر فارسی محدود نگشته اسـت، پیرامـون سـبکها        

بحثهایی که . گیري و همچنین بنیانگذاران آن نیز ما با همان ابهامها رو به رو هستیم نحوة شکل
چنانکـه امـروز   . البتّه میزان آن نسبت به هر یک از سبکهاي شعر فارسی نیز متغیـر بـوده اسـت   

اقل نقـش شـاعرانی چـون       می توان به روشنی از بنیانگذاران سبک عراقی سخن گفت و یـا حـد
در صورتی که این کـار را در مـورد سـبک     ،ص ساختگیري این سبک مشخّ ایی را در شکلسن

بر خلاف انتظار و با وجود نزدیکی این سبک و شـاعران  . توان انجام داد هندي به هیچ وجه نمی
گیري این سبک را در خود فرا گرفته است،  اي که بنیانگذاران و نحوة شکل آن به روزگار ما هاله

یی که این سبک در آنها رواج داشته اسـت  باشد؛ گستردگی سرزمینها تر از دیگر موارد می ضخیم
، نکوهیده و مطرود بودن این سبک و شیوة شـاعري شـاعران آن در نـزد شـاعران     )ایران و هند(

هاي اصلی این سبک در شعر شاعران گذشـته   دوران بازگشت ادبی و در نهایت مشاهدة خصیصه
  .هامها شده استترین دلایلی هستند که سبب این اب مهم... چون خاقانی و حافظ و 

اند نشـان از کثـرت    خواندن آثار محققّانی که به پژوهش در این زمینه پرداخته ،هرچه هست     
اقل می ؛دیدگاههاي ارائه شده دارد توان از سه دیدگاه مختلف پیرامون این سـبک و   چنان که حد
  .آغاز و آغازگران آن یاد کرد

  
  دانند عی شعر فارسی میمحقّقانی که این سبک را نتیجۀ سیر طبی) 1

اي است که تمـامی   نکته ،هاي شعر فارسی پس از حافظ اي شدن زبان و درونمایه تکرار و کلیشه
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گیري مکتب وقوع و رواج سبک هندي به  پژوهندگان به آن باور دارند؛ تکراري که پیش از شکل
در شـاعران تبـدیل   در چنین شرایطی، طبیعی است که میل به گریز از این حالت . اوج خود رسید

ترین مشغلۀ ذهنی آنان شود؛ این میل به گریز از ابتذال همان بهانه بود بـراي تغییـر در    به اصلی
به عنوان یکی از نمایندگان برجستۀ ایـن دسـته از محققّـان در     شفیعی کدکنی. سیر شعر فارسی
سـت کـه در عصـر    اسلوب هندي به طور طبیعی نتیجۀ گریـز از ابتـذالی ا  «: نویسد این زمینه می

  )16: 1371شفیعی کدکنی (» .تیموري بر شعر فارسی حاکم بوده است
  
گیري این سبک را در ارتباط با عوامل اجتمـاعی و محـیط    محقّقانی که شکل) 2

  دانند گیري آن می شکل
سبک هندي در دو سرزمین ایران و هند رواج یافت و همین عامل سبب گردید تا کسـانی آن را  

بـا توجـه بـه    . یافته در هند بداننـد  ته در ایران و کسانی دیگر آن را سبکی نضجگرف سبکی شکل
  .نماییم دسته مشاهده میدو همین امر است که دو دیدگاه متفاوت در میان محققّان این 

زمینه که سبک هندي در ایران شکل گرفته باشـد   با این پیش شمس لنگروديکسانی چون      
سـبک  «: نویسـند  ینی ایرانیان در عصر صفوي دانسته اسـت و مـی  این مکتب را انعکاس شهرنش

در ... هندي نه مکتبی صرفاً ایرانی و نه مکتبی صرفاً هندي است بلکه مکتبی ادبـی اسـت کـه    
فشار داخلی و آزادي نسبی در هند و پیـدایش شهرنشـینی  (ه بنا به ضرورت تاریخی عصر صفوی (
  )47: 1372شمس لنگرودي (» .بروز کرد

با تأکید بـر محـیط هنـد و نقـش آن در نضـج سـبک        محمود فتوحیو کسانی دیگر چون       
ثیر ذوق هنـدي  أعلاوه بر این ت«: هندي، این سبک را بازتاب نوعِ تفکّر آن سرزمین دانسته است

شک تحت تـأثیر ادب   سبک افراطی طرز خیال پیچیده بی. را در چنین روندي نباید نادیده گرفت
  )37: 1379فتوحی (» .ه استهندي قرار گرفت

  
محقّقانی که سبک هندي را نـه در ارتبـاط بـا عوامـل اجتمـاعی یـا محـیط        ) 3

  دانند گیري بلکه در شعر شاعران گذشته می شکل
سته از شعر شاعران گذشتۀ فارسی مـی  این دسته از محققّان، سبک هندي را جوانه داننـد  اي بر ر .

دهنـد، وجـود    این سـبک بـه شـاعران گذشـته ارائـه مـی      ترین دلیلی نیز که براي انتصاب  عمده
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ها به  ترینِ این شاعران که از آن مهم. باشد هاي اصلی این سبک در شعر آن شاعران می خصیصه
  :اند شود، عبارت گذاران سبک هندي یاد می عنوان پایه

یکی از محققّانی است که بابـا فغـانی را نقطـۀ آغـاز سـبک هنـدي        قمر آریان :بابا فغانی     
العمل جـدي کـه در مقابـل     شاید اولین عکس«: نویسد اي در این زمینه می وي در مقاله. داند می

العمل بابا فغانی بود که چون خـودش اهـل مدرسـه و علـم نبـود و       سبک عراقی پیدا شد، عکس
ت چاقوسازي بود، طرز او عبارت شد از وارد کردن افکار شغلش چنان که در تحفۀ سامی آمده اس

و تخی264: 1352آریان (» .ه در نسج غزللات و تعبیرات طبقات عام(  
رغـم زیسـتن در قـرن     یآشناي شروانی، یکی از شاعرانی است که عل این شاعر نام :خاقانی     

. سبک هندي نام برده شده اسـت  گذار ششم و داشتن فاصلۀ زمانی بسیار، از او نیز به عنوان پایه
مع ذلک از مرور به دیوان خاقـانی  «: اند به صراحت به این امر اشاره کرده برخی چون علی دشتی

 ـ در ذهن این پندار صورت می اریخ ادبـی بـه سـبک    بندد که وي نقطۀ آغاز سبکی است که در ت
خاقانی و شعر او را  چندان صریح، ولی هو برخی دیگر ن) 45: 1381دشتی (» .هندي معروف است

بـر پایـۀ دیـدگاه    (  کدکنی شفیعیچنان که . اند تأثیر ندانسته گیري سبک هندي بی در آغاز شکل
: خاقانی را نقطۀ آغاز ایـن سـیر دانسـته اسـت    ) سیر طبیعی شعر فارسی خود که از آن یاد کردیم

به یـک حسـاب از   لی بود که از سنایی و نتیجۀ طبیعی تحو) و شاعران سبک هندي(شعر بیدل «
  )16: 1371شفیعی کدکنی (» .خاقانی و انوري شروع شده بود

. اسـت حـافظ  شود،  شاعر نامدار دیگر که از او نیز به عنوان بانیِ سبک هندي یاد می :حافظ     
چنانکـه  . این انتصاب گاه تنها به واسطۀ اظهـار ارادت صـائب بـه حـافظ صـورت گرفتـه اسـت       

  :به استناد این بیت صائب العابدین مؤتمن زین
  کنند رغبـت خلـق   به فکر صائب از آن می

  

  )602: 1370صائب(دهد از طرز حافظ شیراز  یاد می که
  )351: 1352مؤتمن . (صائب و سبک هندي را وامدار حافظ دانسته است

اي موارد  که در پاره ستو گاه نیز به دلیل برخی خصایص شعريِ حافظ، چون زبان شعري او     
 ـ. با عرف زبان شعر فارسی سازگاري ندارد در حقیقـت وي  «خـوانیم   ه مـی در کتاب با کاروان حلّ

توانسته است غـزل را   -بیش از فغانی و کلیم و نظیري و صائب ،پیش از شاعران دیگر)] حافظ[(
کـوب   زریـن (» .ندنـدان و لشـکریان بکشـا   راز حلقۀ ادیبان و عالمان به مجلس بازاریان و محفل 

1372 :282(  
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گذاران سبک هندي یـاد   ها به عنوان بنیان وي در میان کسانی که از آن :فضولی بغدادي     
فضولی شاعري چند زبانه بود که در سـدة دهـم هجـري    . ترین آنان است شده است، کم شناخته

رغـم   یعل) 282: 1364صفا، (زیست و در اصل هم آذربایجانی بود اگرچه در عراق به دنیا آمد  می
امـروزه  ) 1.(انـد  نویسان از او به عنوان پیشاهنگ سبک هندي یاد نکـرده  اینکه هیچیک از تذکره

ریزي سبک هندي طرفداري کرده، او را اولـین شـاعري    کسانی هستند که از پیشگامی او در پی
  .هاي سبک هندي در شعر او جمع شده است اند که ویژگی دانسته

. بوده اسـت، گفتگوهـا رفتـه اسـت    ) هندي(که چه کسی نخستین واضع این سبک این ... «     
اند؛ اما این تسلسل را باید در جایی که نخستین بـار،   هاي پیشتر مربوط کرده جمعی آن را به سده

هـا در شـعر شـاعران     این شاخصـه . ف کردشود، متوقّ نظام منطقی سبک مذکور مجتمعاً دیده می
هاي این سبک در آثار شـاعران   شود ولی نخستین پیشینه ستانی دیده نمیعراقی، خراسانی و ترک

لاي اشـعار   در لابـه . خـورد  خوانیم، فراوان به چشم می اي که ما اصطلاحاً آذربایجانش می منطقه
هاي این سبک معلوم است ولی انتضاج مـدون   سرچشمه... مجیرالدین بیلقانی، فلکی شیروانی و 

ه و این طرز نو، نخستین بار در آثار مولانا محمد فضولی بغدادي یافـت  این اسلوب نازك اندیشان
  (www.sabke azarbayjani.com)» .شود می

پوشـی کـرده    چشم) ه به موضوع مقالهالبتّه با توج(اگر از تحقیقات محققّان دستۀ اول و دوم      
انـد، بایـد اذعـان     رار گرفتهبشود و تنها تحقیقات محققّانی در نظر داشته شود که در دستۀ سوم ق

تنهـا   اي که نـه  کرد که تلاش این محققّان در نشان دادن آغازگاه سبک هندي تاکنون به نتیجه
محققّان این دسته، بلکه محققّان دو دستۀ دیگر را نیز متقاعد کند، منجر نگردیده است و چنـین  

مشـکل ایـن دسـته از    . نبـرد رسد که ادامۀ تلاشهایی از این دست نیـز راه بـه جـایی     به نظر می
بعدي آنان جستجو کرد؛ چرا که این محققّان یا شاعري  سونگر و تک یک  محققّان را باید در نگاه

اي نیز وجـود   اند و به نظر آنان در این میان، راه میانه اند و یا ندانسته را مبدع سبک هندي دانسته
تواند درست باشد؛ چـرا کـه    عمل نمیندارد، در صورتی که چنین دیدگاههاي سیاه و سفیدي در 

توان در سبکهاي معروف گنجانیـد؛   اي است که او را نمی شیوة بیان خاقانی به گونه«براي نمونه 
اندیشی و سـیلان تصـاویر    چرا که هم فخامت و صلابت خراسانیان را در کلام دارد و هم باریک

با این وجود آیا ) 106: 1370سلطانی احمد (» .صفهانیان راعراقیان را و هم مضمونهاي ناگهانی ا
درست خواهد بود که ما خاقانی را پیشوا و مبدع سبکهاي عراقی و اصـفهانی بـدانیم؟ آنچـه بـه     

که به جاي کوشش در انتصاب این سبک بـه تنهـا یکـی از ایـن      حقیقت نزدیکتر است این است
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رانی که از آنان بـه عنـوان   شاع(شاعران، سعی گردد تا میزان تأثیرگذاري هر یک از این شاعران 
ناگفته پیداست . بر این سبک و شاعران آن نشان داده شود) شود پیشاهنگان سبک هندي یاد می

هـاي متقـدمان    اي دیگر و متفاوت از شـیوه  که با داشتن چنین نیت و هدفی، ناگزیر باید از شیوه
 ـ بهره گرفت؛ شیوه  ـاي که با تجزیۀ اشعار این شاعران پیشاهنگ و تب ت شـعر آنـان بـه    دیل کلی

، عناصـر یکسـان و   و تحلیل ایـن اجـزا  ) هدفهاي پژوهشبا توجه به (ترین اجزاء ممکن  کوچک
البتّـه چنـین   . دهـد  میزان شباهت شعر این شاعران را با نرم شعر شاعران سبک هندي نشان می

  . گنجد که در حوصلۀ این مقاله نمی ،کاري مشخصاً کاري است گسترده
یک (ما تنها دو شاعر و از هر کدام تنها تعداد معدودي شعر  ،پس بناچار و به دلیل محدودیت     

شاعران انتخـاب  . ایم را برگزیده) قصیده که به اقتفاي قصیدة دیگر سروده شده است و پنج غزل
لع اشعار مط. باشد میشان  ها نیز آذربایجانی بودنشده، خاقانی و فضولی بغدادي و دلیل انتخاب آن

  :انتخاب شده عبارتند از
  :خاقانی شروانی

  :قصیده
  مــرا دل، پیــر تعلـیـم اســت و مــن، طفــل زبانــدانش 

  

  )209: 1368خاقانی (دم تسلیم، سر عشر و سر زانو، دبستانش
  

  :غزلیات
  اي آتش سـوداي تـو خـون کـرده جگرهـا     
ــنا    ــال، آش ــوده؛ و امس ــت ب ــار، دوس   اي پ

اـن چـون مـرد         میـدانت نبـود  دل کشید آخر عن
ــه؟    ــن چ ــرار م ــو ق ــا ت ــوبی، ب ــرار خ   اي برق

  

اـن (بر باد شده بر سر سوداي تو سرها   )548: هم
اـن (وي از سزا بریده و بگزیـده ناسـزا     )551: هم

  )576: همان(دستانت نبود همدست کرد چون صبرگم
اـن (چه؟ کارم، تدبیرکار من گشت ازسکه   )662: هم

  

  :فضولی بغدادي
  :قصیده

اـنش  دلم درجی است  اـي غلط   اسرار سخن، دره
  

اـن (نیسانش حق،باران دریا، فیض فضاي علم   )17: هم
  

  :غزلیات
  اي گر بر منِ انـدوهگین افتـد   ز سروت، سایه

  آیـد  از تـو نمـی  ! به خاك بنده، رحم، اي دلربا
  پـروا شـود   بایـد کـه بـی    یار از عاشق نمـی 

ــرا   ــرون کــرد م ــل ب ــرة عق   عشــقت از دای

اـن (افتـد  را بـرزمین  سر بردارم و نگذارم آن به   )384: هم
خدا ازتونمی دل تو، سنگین   )408: همان(آید بتی،کارِ

اـن (او رسوا شود گوید،نه عاشق درد دل تا نه   )390: هم
اـن (داخلِ سلسلۀ اهل جنون کـرد مـرا     )255: هم
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ــونریز   ــزة خ ــلاك غم ــا را ه ــرده م   اي ک
  

  )561: همان(اي تیغی عجب به کشتن ما تیز کرده
  

 ـ    حتـوایی ایـن اشـعارِ انتخـاب شـده     امـا پـیش از تحلیـل م         رم و ، بایـد از سـبک هنـدي و نُ
  .سخن گفت ،هر چند به اختصار ،هاي سبکی آن خصیصه

ترین سبکهاي شـعر فارسـی    سبک هندي در کنار سبکهاي خراسانی و عراقی یکی از اصلی     
شود؛ سبکی که قریب به دو قرن و همزمان بـا دوران حکومـت شـاهان صـفوي، در      شناخته می

سبک مذکور در روزگاري رونق گرفت که شاعران به دلایلی از . ایران و هند رواجی فراوان یافت
ب نیست اگـر  پس جاي تعج. ها آورده بودند شعر خود را بناچار به میان قهوه خانهدربار دور شده، 

هاي سبک شناختی این سبک شاعري نیز در تعامل شاعران با مـردم و زنـدگی    بینیم شاخصه می
این پیوستگی و ادغام شاعر در اجتماع سبب گردید تا شعر از زبـان و  . اند در کنار آنها شکل گرفته

هایی تازه و نویی بیابد کـه مهمتـرین    مایه هاي گذشتۀ خود فاصله بگیرد و زبان و درون مایه درون
  :این موارد است -که در این تحقیق در نظر گرفته شده است -آنها

جستجوي معنی بیگانـه     ) 3استفاده از فرهنگ و زبان کوچه و بازار ) 2ه  الهام از تجارب روزمرّ) 1
  هاي عددي وابسته) 6تصاویر پارادوکسی  ) 5اسلوب معادله ) 4
  
  هالهام از تجارب روزمرّ) 1

گرفـت   ابن رومی شاعر مشهور عرب در جواب ملامت یکی از طاعنان خود که بـر او خـرده مـی   
)... ابـن معتـز  (که چرا تشبیهات او به خوبی تشبیهات ابن معتز نیستند؟ گفته بود از سـخنان او  «

در آن . بـر خوانـد    بیتی را که ابن معتز دربارة هلال سـروده بـود،  ) تگرملام(مرد . چیزي بر خوان
شعر، شاعر هلال را تشبیه به زورقی سیمین کرده بود که آن را از عنبر بار کرده بودند و از گرانی 

مـرد شـعري دیگـر    . گفت دیگر بر خوان) ابن رومی. (بار قسمتی از آن به درون آب فرو رفته بود
ین کرده بـود کـه   دانی زر اعر آذرگون را که از باران آغشته بود، تشبیه به غالیهخواند که در آن ش

ـف االلهُ نفسـاً الّـا     . در آن بقایایی از غالیه باز مانده بود کلِّ ابن رومی فریاد برآورد که اي امـان، لا ی
سعها، ابن معتز خلیفه ه زاده است؛ اثاث خانۀ خویش را وصف کرده است مـن چـه چیـز دارم ک ـ    و

  )79: 1380کوب  زرین(» .وصف کنم
این داستان در مورد شاعران سبک هندي نیز مصداق دارد، چرا که این شاعران اگر در اشعار      

اند، تنها به ایـن خـاطر اسـت کـه خـود در چنـین        مرة خود الهام گرفتهخود، بسیار از تجارب روز
خانه سـبب گردیـد    هها و نشستن در قهوهخروج از دربار پادشاهان و کنج خانقا. اند محیطی زیسته
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. اند، از زندگی به دسـت آورنـد   چه پیشینیان خود داشته اي جداي از آن تا شاعران این دوره تجربه
این تجربۀ تازه به عـواملی چنـد   . در شعر آنان نیز انعکاس پیدا کرد ،همین تغییر در نحوة زندگی

  :بستگی داشت که مهمترین آنها عبارت بودند از
گیـري بسـیار بـه تـرویج      حاکمان صفوي به طور آشـکار و بـا سـخت   : شرایط مذهبی جامعه     

ایدئولوژي تشیع مشغول بودند و بناچار و با وجـود داشـتن ذوق شـاعري از شـعر مـدحی کنـاره       
هـاي   توانستند با آموزه گرفتند، همچنین به دلیل سیاست مذهبی شاهان صفوي، شاعران نمی می

عرصۀ شـعر و قلمروهـاي گذشـتۀ آن بـر      ،یز خود را سرگرم نمایند؛ با این حسابعرفانِ ایرانی ن
بناچـار حـوزة    ،بایست سنّتهاي شعري خود را نادیـده بگیرنـد   شاعران تنگ شد؛ شاعرانی که می

دیگري را برگزیدند و آن حوزة جدید نیز حوزة زندگی اجتماعی بود؛ یعنی تنها حوزة بـاقی مانـده   
  .براي این شاعران

شـهرهاي ایـران در عصـر صـفوي و     : گیري طبقۀ جدید بورژوا توسعۀ شهرهاي مهم و شکل     
ل، به دلیل رشد اقتصادي ایران، تبدیل بـه مادرشـهرهایی شـد کـه     بویژه در زمان شاه عباس او

اندك طبقۀ بورژوا در این شهرها  آمدند و به این ترتیب اندك جا می مردم از جاهاي مختلف به آن
اند و تربیتی اشـرافی   این طبقه که بر خلاف گذشتگان خود، مردمی فرهیخته نبوده. تشکل گرف

د، نیاز به ادبیاتی ویژة خود داشتند؛ ادبیـاتی کـه   نتوانستند از آثار کلاسیک لذّت ببر نداشتند و نمی
 چنـین بـود کـه   . ها نشسته بودنـد، بشـنوند   خانه بیشتر دوست داشتند آن را در زمانی که در قهوه

البتّه چنـان کـه در   ) 285-6: 1374شمیسا . (فهم در این دوره شکل گرفت ادبیاتی عامیانه و همه
هاي دیگر سبک هندي نیز خواهیم دید، چنین ویژگیهایی را در شعر شاعران دیگر  مورد خصیصه

توان مشاهده کرد؛ اما سبک هندي اوج این کاربرد در میان سبکهاي گذشتۀ شعر فارسـی   نیز می
  .تاس

مورد بررسی قـرار خواهنـد گرفـت و بـه مقایسـۀ آنـان بـا         ،سرایانِ آذربایجانی اکنون فارسی     
  .هاي زندگی پرداخته خواهد شد شاعران سبک هندي از نظر دقّت در تجربه

  :خاقانی
  :قصیده
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  دبسـتـان از سـرـِ زانوســت خـاـص، آن شـیـرمردي را 
  

  کـنم ویحـک در ایـن هنگامـۀ طفـلان      نظاره می
  

وـن   رـدانش      که چ وـرِ م اـند، ش وـ نش   سـگ در پـسِ زان
  )209: 1368خاقانی(                                        

هـ مشـکـین  هــ  ک وــده   حلق رــدانش اسـت و نیلـیـ  آس هــ گ   حلق
  )210: همان(                                                             

  )اي به بازي کودکان اشاره(
رـدان کـن    اـي م بـان تاجـت     زخاك پ وـ تخـت حاس   چ

  
تـانش     رـ در دزد و مسـ نـد سـ اـج زرت بخشـ رـ تـ   وگـ

  )212 :همان(                                                
  )شد به نوعی بازي قمار که در کوي و برزن بازي می  اشاره(

  )اي دیده نشد نمونه: (ها غزل
  :فضولی

  )اي مشاهده نگردید در ابیات انتخاب شده، نمونه(
ه خاقانی به جهان پیرامونش بـه  رسد که توج با دقّت در اشعار انتخاب شده، چنین به نظر می     

فضـولی از زبـان کوچـه و     ،هر چند چنـان کـه خـواهیم دیـد     ؛مراتب بیشتر از فضولی بوده است
ا در دقّت در تجارب زندگی این شاعر شروانی است کـه  ام ؛فرهنگ آن بیشتر تأثیر پذیرفته است

علاقگی آشکار خاقـانی   شاید دلیل این امر را بتوان در بی. ل بیشتري را به شعرش داده استمجا
جاي از بـودن در   در کتب شرح حال او و در دیوان اشعارش، او جاي. از زندگی در دربارها دانست

دربار و زندگی درباري اظهار ناخرسندي نموده است؛ چنین شاعري طبیعی است که بـه تجـارب   
چنین تـلاش   هم. توجه کند) در اشعار خاقانی این تجارب بیشتر عرفانی و دینی است(ش ا زندگی

عاملی دیگر بـوده اسـت    -داشته است  که در نزد خاقانی اهمیتی ویژه -براي یافتن مضامین تازه
  .براي اهمیت یافتن تجارب زندگی در شعر خاقانی

آید؛ امـا   ولی در این مورد درست به نظر نمیاز فض این حساب، تأثیرپذیري سبکی شاعران با     
  .توانسته است براي آنان منبع الهامی بوده باشد شعر خاقانی می

  
  استفاده از فرهنگ و زبان کوچه و بازار) 2

هـاي   پیش از این اشاره شد که خروج شاعران از دربار سبب گردید تا شـاعران بـه حـوزة تجربـه    
شک استفاده از تعابیر و حتیّ لحن عامیانه در اشعار  ن توجهی بیپیامد چنی. روزانۀ خود توجه کنند

ترین دلایلی که کـاربرد زبـان روزمـرّه و     چنین یکی از عمده شاعران عصر صفوي بوده است؛ هم
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سازد  همـین امـر اسـت؛ امـا در      اي اصلی در سبک هندي می کوچه و بازار را تبدیل به خصیصه
د به این نکته هم اشاره شود که بسیاري از شـاعران ایـن دوره   بای. حقیقت این تمام ماجرا نیست

بگـذریم، غالـب شـاعران در    ... اند؛ اگر از چند چهرة فرهیخته چون صائب و  مردمانی عامل بوده
اند مانند وحشی بافقی که سرسلسله  این عصر حتیّ آن دسته از شاعرانی که شهرت زیادي داشته

اگر چه نظامی عروضـی در چهـار مقالـۀ    . اند ۀ خود بیگانه بودهشد، با سنّت ادبی گذشت خوانده می
خود شرط لازم براي رسیدن به مقام شاعري را دقّت در آثار بزرگان دانسته است و چنین توصیه 

اما شاعر بدین درجه نرسد الا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت «: کرد می
خران را پیش چشم کنـد و پیوسـته دواویـن    أو ده هزار کلمه از آثار متمان یاد گیرد از اشعار متقد

گیرد که درآمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقـایق سـخن بـر     استادان همی خواند و یاد همی
چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفۀ خرد 

شاعران این دوره که دیگر نیازي به آزموده شدن ) 30: 1336عروضی نظامی (» ...او منقش گردد
هـا   این قیدها را از پاي خود باز شده دیدند، و این توصیه ،براي ورود به دربارها را نداشتند، یکباره

هـا   چنانکه در تذکره(آنان که مردمی عامی و غالباً هم اهل کار و کسب بودند . را ناشنیده گرفتند
و به اصطلاح براي دل خویش و مردمـانی چـون خـود شـعر     ) آنان اشاره شده است هاي به پیشه

  .سرودند، زبانِ گفتار و لحن خویش را در شعر انعکاس دادند می
سرایانِ آذربایجانی رفته خواهـد شـد تـا شـاید در      با آگاهی به این امر باز هم به سراغ فارسی     

  .بازار یافته شود هایی از این فرهنگ کوچه و شعر آنان نمونه
  :خاقانی
  :قصیده

  کسی کز روي سگجانی نشـیند در پـس زانـو،   
  

اـنش     به  تـن، نیسـت پیم اـران نشس   زانو، پیش سگس
  )209 : 1368خاقانی(                                    

  خواست تا در صف بـالا، برتـري جویـد    هوا می
  

اـنش       اـي ماچ هـ صـف پ دـم ب   گرفتم دسـت  و افکن
  )210: همان(                                             

هـ هـم       بگو  دـر پوسـت سـگ داري و جیف رـ کان   با می
  

وـ همکاسـهـ مگـرـدانش  سـگ از بیـرـون در گـرـدد     ت
  )212: همان(                                            

وـ تخـت    ز خاك  بـان، تاجـت   پاي مردان کن چ   حاس
  

  بخشــند، ســر دردزد و مســتانشوگــر تـاـج زرت 
  )212: همان(                                             
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  همه کس عاشقِ دنیا و ما، فارغ ز غـم؛ زیـرا  
  

وـق   غم اـقِ سـگجانش    دل هسـت   سـگ  ِ معش رـ عشّ   ب
  )213: همان(                                                 

یـ   وـ  م رـ    که سگ هم عف دـ  مگ یـمانش  گوی دـ  پش   دل ش
  )214 :همان(                                                                  

  گـو گـر پشـیمانی    سگی کردي، کنون العفو می
  

  :غزلیات
  اي پـــار، دوســـت بـــوده؛ و امســـال، آشـــنا
ــت   ــیچ وق ــه ه ــه ب ــود وگرن ــداي ب   حکــم خ
  ماه در دنـدان گرفتـه، پیشـت آورد آسـمان    

  کـنم  عشـق تـو جـانی مـی    خوش خوش از 
ــه   ــرار مــن چ ــو ق ــا ت ــرار خــوبی، ب   اي برق

  

  )551: همـان ( وي از سزا بریده و بگزیـده ناسـزا  
  )552: همان(خاقانی ازکجا و هواي تو از کجا؟

  )576: همان(نبود دندانت به چیزي در روي زمین که زآن
  )641 :همـان (کـنم  وز گهر در دیده کـانی مـی  

  )662: همان(چه منکارم، تدبیر کار  از سکه گشت
  .)باشد ردیف این غزل تماماً به لحن عامیانه می(

  :فضولی
  :قصیده

  زمحض جاهلی رمال را انسی ست در خاطر
  

  ولحیانش کند هرجا نشست انگیس کمی می که
  )18: 1962فضولی(                               

  :غزلیات
  اي گر بـر مـن انـدوهگین افتـد     زسروت سایه

  هم صد تیغ اگر بر سر زنی زان بـه مرا بالاي 
  گشت و قدم شد دوتا، در دست غم مانـدم گمدلم

  در آیینه با رویت مقابل داشت خود را عکس
  کردي آن بت را درون سینه جا فضولی شوق

  آیـد  به خاك بنده رحـم اي دلربـا از تـو نمـی    
  ترسی چه سنگین دل کسی کز ناله و آهم نمی

  زمحبوبـان باشـد   طریق مهربانی خوب مـی 
  آیـی  م بر مـن و سـویم نمـی   آري ترح نمی
  هرلحظه بفرستی خواستم اي می ما نامه سوي

ــر گفتــه  ــار را از غنچــه بهت ــم مــا دهــان ی   ای

  )384: همان(و نگذارم آن را بر زمین افتد سر بردارم به
اـن (افتد برجبین چین و از تندیت رنجهگرديکه   )384: هم
  )384: همان(افتد نگین کزوي خاتمی همچون سینهچاكبه
  )384: همان(افتد بند آهنین این یارب به است شرمی بی چه

  )384: همان(افتد درکار دین ات رخنه که ناگه نترسیدي
  )408: همان(آید کارخدا از تو نمی تو سنگین دل بتی،
  )408: همان(آید آید صدا ازتونمی زسنگ خاره می

اـن (آیـد  چرا از تو نمی خوبی اینمحبوبی  تو هم   )408: هم
  )409: همـان (آیـد  کار از تو برنمی ام این تو را دانسته

  )409: همان(آید خواهیم ما، از تونمی می حاصل آنچه چه
  )390: همان(گفت،گر گویاشود خواهد حرف این همغنچه
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  اي ماه من چون تو ملک خویی پري رخسـاره 
  پرغم او شد دل از ناصح مرا سـودي نمانـد  

  دردان فضـولی سـر بپـاي او مـده     پیش بی
ــرد مـ ـ   ــرون ک ــل ب ــرة عق ــقت از دای   راعش
  در غم عشق بتان هیچ کسی چون من نیست

  طاقـت  من نبودم به غم عشـق چنـین بـی   
  اي مــا را هـــلاك غمــزة خـــونریز کـــرده  

ــوم  ــو کـــی شـ   آزرده از جفـــاي رقیـــب تـ
  

  )390: همان(نیست بر روي زمین حالا مگر پیدا شود
  )390: همان(پندها را جا شودغم مگر بیرون شود تا 
  )390: همـان (اي بر پا شـود  احتیاطی کن مبادا فتنه

  )255: همـان (داخل سلسۀ اهـل جنـون کـرد مـرا    
  )255: همـان (کرد مرا عشق توچون که غم کن نظري
  )255: همـان (اي لطف تو بسیار زبون کرد مرا کمی

  )561: همـان (اي تیغی عجب به کشتن ما تیز کرده
  )561: همان(اي تو انگیز کرده که ام کرده چون فهم

  

شـد و دقّـت در    ها دیـده مـی   هایی از فرهنگ کوچه در آن پس از مشاهدة اشعاري که نشانه     
بسامد آنها، آشکار شد که خاقانی از این فرهنگ چه در قصاید و چه در غزلیات خویش تقریباً بـه  
یک مقدار استفاده کرده است، با این تفاوت که لحـن او در غزلیـات بیشـتر بـا فرهنـگ کوچـه       

توان چنین تصور کرد که در روزگار شاعري او که هنـوز غـزل    می. تگی دارد تا در قصایدشپیوس
به کمال خود نرسیده، هنوز زبان شسته و رفتۀ خود را پیدا نکرده بود، خاقـانی عمـدي در آوردن   

بـراي یـافتن بهتـرین     ،چرا که زمان او دورة آزمودن کلمات است ؛این لغات عامیانه نداشته است
زیسته است که غزل دوران طلایی خـود را   ها براي غزل؛ در حالی که فضولی در عصري می واژه

با این حسـاب شـعر و زبـان    . اند اي تازه بوده از سر گذرانده بود و شاعران در تکاپوي یافتن شیوه
  .توانست راهگشایی باشد براي شاعران پس از خودش فضولی می

بـا سـایر    ،تنها در غزلیـات او انعکـاس یافتـه اسـت     وقتی این خصیصۀ شعري فضولی را که     
تـوان بـه    مواردي که در این مقاله به آن پرداخته شد و یا پرداخته خواهد شد، مقایسه کنیم، مـی 

اند، بیشـتر بـه دلیـل     جرأت مدعی شد که اگر فضولی را یکی از پیشاهنگان سبک هندي دانسته
 ـ شگام بودن فضولی را میتنها در چنین شرایطی، پی. زبان غزلهاي اوست عایی قابل تأمل توان اد
  .و پذیرفتنی دانست

  
  جستجوي معنی بیگانه) 3

. ا اغلب معنی بیگانه اسـت شعراي سبک هندي این است که در آنههاي دواوین  یکی از مشخصّه
تعبیري که شاعران این سبک بـراي نشـان دادن تـوان شـاعري خـویش بارهـا از آن اسـتفاده        

بع در مقابل نیز، شعر کسـانی را کـه   اند و بالطّ شعر خود را به دلیل واجد بودن آن ستودهاند،  کرده
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  .اند شعري به حساب آورده» آنِ«بهره از  فاقد معنی بیگانه بوده، شعري فاقد زیبایی و بی
که در شعر شاعران سبک مذکور با دست و -معناي دقیق و روشنی از این تعبیر  ،با این همه     
اسـت؛ معنـی   نشـده  از سوي شاعران این سـبک ارائـه    -زي بسیار از آن استفاده شده استبا دل

همه تعـابیري  ... رنگین، معنی برجسته، معنی پیچیده، معنی نازك، معنی روشن، معنی دورگرد و 
در چنین کثرتی از تعابیر، چگونه باید توقع داشت . معنا با آن هستند براي معنی بیگانه و تقریباً هم

اند که بـه   محققّان ویژگیهایی براي این تعبیر بر شمرده ،با این حال. به وحدتی نیز دست یافت تا
  :کنیم ها اشاره می چند مورد از آن

  غرابت و تازگی -1
  طرز تازه  -2
  )2... (بینی و نازکی خیال باریک -3

گانـه وجـود داشـته    راهی نیز براي رسیدن به این معنـی بی  ،اما آیا در نظر شاعران این سبک     
  است؟

تنهـا خیـال    براي دستیابی به معنی بیگانه نـه « ،صائب به عنوان معتدلترین چهرة این سبک     
عینـی و عناصـر نسـبتاً      خلاّق خود را در جهت ایجاد پیوندهاي تازه میان عناصر موجود در جهان

ه عناصـر و کلمـات   کنـد بلک ـ  آورد و مضامین تازه خلق مـی  به حرکت در می یآشناتر جهان ذهن
... گزیند که تناسبات و پیوندهاي چندگانه میانشـان برقـرار باشـد    اي برمی سازندة بیت را به گونه

کند و تمام تلاش خود را مصروف به  بنابراین آن چیزي که صائب از آن به معنی بیگانه تعبیر می
براي یافتن معناي تـازه   پس) 73: 1384پور  حسن(» ...دارد، عمدتاً در اسلوب معادله است آن می

بـراي  . ها توجه نمـاییم  هاي آن در دیوان صائب و غالب شاعران این سبک، باید به اسلوب معادله
  )در ادامه دربارة اسلوب معادله نوشته خواهد شد: (نمونه به این اشعار صائب دقّت کنیم
ــی    ــراهن نم ــه پی ــف ب ــارآلودة یوس ــازد خم   س

  هـا سـبک   توان دل را بـه آهـی کـرد از غـم     می
  

اـلی را  اـئب (زپیش چشم من بردار این میناي خ   )42: 1370ص
  )80: همـاـن(کنـد آواره چنــدین سـنـگ را  یـک فلاخــن مــی 

  

صائب و دیگر شاعران این سبک چگونه بـه صـید    ،با این مقدمه و پس از آن که دریافته شد     
پردازند، خاقانی و فضولی مورد بررسی قرار خواهند گرفـت تـا مضـامین تـازه و      معانی بیگانه می
هـا بـا معنـی بیگانـه و      ها یافته شود و به مقایسۀ این معانی و شیوة رسیدن بـه آن  شیوة صید آن

  .ه خواهد شددر صید این معانی پرداخت ،روش شاعران سبک هندي
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  :خاقانی
  :قصیده
  در پوست میرد؛ لکن افعی پوسـت بگـذارد  کشَفَ

  اي سـازد  زنی باشد نه مردي کـز دو عـالم خانـه   
  نهـد دنبـه   تـو را از گوسـفند چـرخ، دنیـا مـی     

  

اـنش  ماندي به اي،در پوست نهزافعی کمتو اـنی (جام     )212: 1368خاق
اـن (که ناهید است نی کیوان که باشد خانه میزانش   )212: هم

  )214: همان(تو بر گاو زمین برده اساس قصر و بنیادش
  

  :زلیاتغ
ــه   ــم زمانـ ــرا زخـ ــد مـ ــرة امیـ   وي مهـ

  شش وصل تو درخواستم از کعبتین یعنی سه
  

  )548: همـان (در ششدر عشق تـو فروبسـته گـذرها   
اـن (هجرانت نبود ازدستیک سهبدیدم جزچون   )576: هم

 
  

  :فضولی
  :قصیده

  انگشـت ریـا پیشـه   مگو تسبیح گردانست، 
  

  )19: 1962فضـولی (شمارد نقد ایمانش می دنیا خریدن پی
  

  :غزلیات
  مقابل داشت خود را عکس در آیینه با رویت

ــی ــین   دل را نم ــاي در زم ــرح پ ــد زف    رس
  

اـن (افتد بند آهنین این یارب به است شرمی بی چه   )385: هم
  )561: همـان (اي اش به زلف دلاویز کـرده  تا بسته

  

اي چون شـاعران سـبک    که در آن خاقانی براي یافتن معانی تازه از شیوه -اگر بیت آغازین      
ۀ اشعار، خاقانی براي یافتن معانی تـازه از راهـی   را نادیده بگیریم، در بقی -کند هندي استفاده می

هـا و بازیهـا    آیینچنین  شود؛ او این کار را به کمک آگاهی خود از علوم زمانه و هم دیگر وارد می
اش با علم نجوم استفاده نموده است، بدین  چنان که در بیت دوم و سوم از آشنایی. دهد انجام می

طریق معانی و تصاویري تازه خلق کرده است و در بیتهاي چهارم و پنجم از بازیهاي مرسـوم در  
  .براي خلق معانی تازه کمک گرفته است -نرد و شطرنج-زمانش 

یاد داشتن آنچه که دربارة شاعران سبک هندي و شیوة آنـان در صـید معـانی بیگانـه     با به       
توانسته است مورد توجـه شـاعران عمـدتاً کـم      گفته شد، مسلمّ است که شیوة خاقانی هرگز نمی

پس باید در این مورد تأثیرگـذاري خاقـانی   . دانش و یا کاملاً عامی سبک هندي قرار گرفته باشد
  .هندي را منتفی دانستبر شاعران سبک 

 ـ رغم این یدر مقابل اشعار فضولی عل       شـاعران سـبک هنـدي     ۀکه با شیوة صید معانی بیگان
توانسته است پلی باشد  دهد که شعر او می تفاوتهایی دارد، دقّت در اشعار انتخاب شدة او نشان می

گذشته از ایـن،  . هنديهاي  براي عبور از سرزمینِ مضامین عراقی و رسیدن به سرزمین مضمون
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اي که شاعران سبک هنـدي   یعنی همان شیوه(ها  سازي گاهی از طریق اسلوب معادله فضولی گاه
کند، چنانکه در ایـن بیـت بـه     هایی می معناآفرینی) اند پرداخته نیز به آن طریق به صید معانی می

  :شود خوبی مشاهده می
  سواد دیده را مشکل توان برداشـت از لعـل  

  

  )385: همان(افتد در انگبین مگس اه رستن چونندارد ر
  

کنـد   فضولی در اشعار خود و بویژه در غزلیاتش براي معناآفرینی، از موتیوهایی اسـتفاده مـی        
همانند این بیت که آن را بـه مناسـبتی پیشـتر نیـز     . که پس از او مورد توجه شاعران قرار گرفت

  .نقل کردیم
  آیینه با رویتمقابل داشت خود را عکس در 

  

اـن (افتد بندآهنین است این یارب به شرمی بی چه   )385: هم
  

جا و در  موتیو آینه که یکی از موتیوهاي مورد علاقۀ شاعران سبک هندي بوده است، در این     
شود که به خصیصۀ شاعران سبک هندي بسیار  اي به کار گرفته می این شعر فضولی نیز به گونه

  .نزدیک است
 ـ با این حساب می      ه را بـراي صـید   توان از فضولی به عنوان شاعري یاد کرد که گامهاي اولی

پـس  . هـاي خـود برداشـته اسـت     اندیشـی  ها و باریک معانی بیگانه از طریق شبکۀ اسلوب معادله
  .توانند از این بابت چیزي بدهکار فضولی باشند شاعران سبک هندي می

  
  اسلوب معادله) 4
هاسـت بـه    ترین ویژگی شعر شاعران سبک هندي، کـاربرد بسـیار اسـلوب معادلـه     همگمان م بی
تـوان چنـین    ها در آن باشد، می سازي اي که پس از دیدن شعري که نشانی از اسلوب معادله گونه

  .حدس زد که شاعر آن شعر، باید از شاعران سبک هندي باشد
غالباً با آنها اشـتباه گرفتـه    ،هاي مرکب بیهاسلوب معادله که به دلیل شباهتش با تمثیل و تش     
شاعر در یک مصـراع مطلبـی را   «اسلوب معادله آن است که : اند چنین تعریف نموده) 3(شود  می

... آورد کند و در مصراع دوم با ذکر مثالی از طبیعت و اشیاء، دلیلی براي اثبـات آن مـی   عنوان می
هستند و هیچ حرف ربط یا شـرطی آن دو را بـه   که دو مصراع آن از لحاظ نحوي کاملاً مستقل 

  )85: 1373میرصادقی (» .دهد یکدیگر پیوند نمی
 ـ ۀپیش از شاعران سبک هندي، ما شاعري را سراغ نداریم که اسلوب معادلـه را وجه ـ       ت هم

هایی از اسلوب معادله مواجه گـردیم، بایـد آن    خود ساخته باشد و اگر در شعر شاعري نیز با نمونه
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خاقـانی و فضـولی نیـز از ایـن مسـأله      . یک استثنا و نه یک خصیصۀ سبکی به حساب آوریـم  را

هاي مرکّب  رغم اینکه در اشعارش تشبیه یاین دو شاعر و به خصوص خاقانی عل. مستثنی نیستند
  .اي از اسلوب معادله در شعر آنان وجود دارد شود، اما کمتر نمونه بسیار دیده می

  :خاقانی
  :قصیده
  دل گفت گنج فقرداري در جهان منگر مرا

  

  )211: 1368خاقانی(کنعانش بایدقحط چه کس مصردیده نعیم
  

  )اي دیده نشد نمونه: (غزلیات
  :فضولی
  :قصیده

  بایست در دور شه ظـالم  خلایق را نمی

  

دـگرگ  که این استگوسفند بلاي اـنش  باش وـلی (چوپ   )21 :1962فض
  

  :غزلیات
  برداشت از لعـل سواد دیده را مشکل توان 

  

  )385: همان(مگس در انگبین افتد رستن چون ندارد راه
  

گیـري اسـلوب    توانـد نقشـی در شـکل    این کاربرد اسلوب معادله در اشعار این دو شاعر، نمی      
توان بـراي ایـن دو شـاعر     با این حساب نمی. ها در شعر شاعران سبک هندي داشته باشد معادله

  .ترین خصیصۀ سبک هندي در نظر گرفت همگیري م هیچ سهمی در شکل
  
  تصاویر پارادوکسی) 5

. هاي اصلی سبک هندي، وجود تصـاویر پارادوکسـی در اشـعار آنـان اسـت      یکی دیگر از ویژگی
دو روي ترکیـب آن بـه لحـاظ    «منظور از پارادوکس و تصاویر پارادوکسی، تصاویري هستند که 

  )54: 1371 شفیعی کدکنی(» .کند مفهوم یکدیگر را نقض می
شود و پس  تصاویر و تعابیر پارادوکسی براي اولین بار و به طوري جدي در آثار عرفا دیده می     

با این وجـود  . آید اي پراکنده در آثار شاعران دیگر نیز به چشم می از آن نیز کم و بیش و به گونه
  .اوج استفاده از تصاویر پارادوکسی را باید در سبک هندي دانست

گیري تصاویر پارادوکسـی در شـعر    توانستند نقطۀ آغازي براي شکل آیا خاقانی و فضولی می     
بوده باشند؟ براي رسیدن به پاسخی براي این پرسـش بایـد شـعر ایـن دو     هندي شاعران سبک 

  .شاعر را از این دیدگاه مورد بررسی قرار داد



 فضولی بغدادي و خاقانی شروانی
  

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 
شم

3/61(
 

  ١٣٥ 
  

  :خاقانی
  :قصیده

  نیستی سرشچو از بر کردم آن ابجد که هست از 
  سلطان دلدر او درویشتر بینی خاصدگر صف

  

  )209: 1368خاقانی(هستی بود عنوانش که شد معمایی زیادم
  )213: همـان (که خاك پاي درویشی نماید تـاج سـلطانش  

  

  :غزلیات
ــش    مــار ضــحاك اســت زلفــت کــز غم

  

ــی  ــانی م ــر زم ــادي ه ــنم قصــر ش ــان(ک   )641: هم
  

  :فضولی
  :قصیده

ـنجم از کمـال    عا دارد مناقصــی ایـن مــد  
  

  )20: 1962فضـولی (وکیوانش است،با برجیس سیر تاثیريدرهرکه
  

پـس او در  . به دلیل بسامد کم آن نادیـده انگاشـت   ،کاربرد پارادوکس در شعر فضولی را باید     
خاقانی نیز اگرچه شعر او از . تواند تأثیري بر شاعران سبک هندي گذاشته باشد این زمینه نیز نمی

توان از تأثیرگذاري او بر شـعر شـاعران سـبک     لحاظ تعابیر پارادوکسی بسامد خوبی دارد اما نمی
ه و دیگر شعراي عارف از سنایی گرفته تا حافظ و ر صوفیهندي چیزي گفت چرا که با مطالعۀ آثا

 ،عـایی در ایـن زمینـه   شویم و این مانعی است که ما را از هر اد این تصاویر رو به رو می با ،جامی
  .دارد باز می

  
  هاي عددي وابسته) 6

گیریم؛ ایشان در این کتاب و  کمک می شفیعی کدکنیهاي   از کتاب شاعر آینه ،براي این بخش
در زبان مثل هـر زبـان دیگـري بـراي     «: نویسند هاي عددي در سبک هندي می در مورد وابسته

واري هست کـه کمتـر مـورد تغییـر قـرار       هایی شناخته شده و کلیشه بیان معدودها غالباً صورت
بیـان   وه بر این که ساختار خاصولی در تمام موارد علا... گویند یک لیوان شیر گیرد مثلاً می می

اجزاي آن علاوه بـر عـدد، آن دو بخـش دیگـر، یعنـی      ... عدد همیشه ثابت و تقریباً کلیشه است
ي و ملموسند که قابل اندازهوابستۀ عددي و معدود همیشه امر ماد ا در شـعر  گیري و شمارشند ام

توان دید چنانکه در شعر حـافظ   یهاي آن را م شود و از قدیم نمونه این هنجار در هم شکسته می
گیـرد، تنـوع    چیزي که در سبک هندي اساس و محور بیان قرار می. را دیدیم» یک شکر بخند«

46-7: 1371شفیعی کدکنی (» ...است لاین نوع استعما بیش از حد(  
      ا بسنده، بدون آنکه بخواهیم چیزي به سخن  با این مقدییم، بیفزا شفیعی کدکنیمۀ کوتاه ام
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  .رویم سرایان آذربایجان می به سراغ فارسی
  

  :خاقانی
  .هاي عددي مشاهده نشد در قصیده و نه در غزلیاتی که از او انتخاب کرده بودیم، وابسته

  : فضولی
  :قصیده

  مگر تن ذرة خاکی است پا در کنه کارش کن
  

  )18: 1962فضـولی (که سرگردانی صد خضر بینی در بیابانش
 

  )اي دیده نشد نمونه(: غزلیات
. هاي عـددي نقـش چنـدانی نداشـتند     در اشعاري که از این دو شاعر انتخاب کرده بودیم، وابسته

در شعر فضـولی  . مورد نظر بود ۀهاي عددي به گون عاري از وابسته ،که به طور کلیّ ،شعر خاقانی
. راي استثناها نیستشناسی جایی ب شود، اما در سبک نیز اگرچه یک مورد وابستۀ عددي دیده می

توان گفت که در این زمینه نیز مانند زمینۀ قبلی هیچیک از شاعران آذربایجانی،  بدین ترتیب می
  .اند شاعرانی تاثیرگذار بر سبک هندي نبوده

  
  گیري نتیجه

توان در اشعار شـاعران پیشـین    اگر به این مسأله باید اعتقاد داشت که منشاء شبک هندي را می
توان سبکی چنین گسـترده را تنهـا بـه شـعر یـک شـاعر        این را نیز پذیرفت که نمییافت، باید 

ب کرد، بلکه باید با دقّت در اشعار شاعرانی که از آنها به عنوان پیشـاهنگان سـبک هنـدي    سمنت
رم رایج سبک هندي، میزان و حـوزة تأثیرگـذاري   یاد شده است و مقایسۀ نتایج این مطالعات با نُ

  .ادهر یک را نشان د
از جمله شاعرانی که از آنها به عنوان پیشاهنگان سبک هندي یاد شده است، شاعران منطقۀ      

توان گفت که تنها  آذربایجان و بویژه خاقانی و در کنار آن فضولی بغدادي است؛ به طور خلاصه می
ندي توانسته است مورد توجه شاعران سبک ه در الهام از تجارب روزانه است که شعر خاقانی می

توان از چند جنبه مورد بررسی قـرار   قرار گرفته باشد، در حالی که تأثیر شعر فارسی فضولی را می
رسد که شـعر فضـولی یکـی از     بویژه در حوزة استفاده از زبان کوچه و بازار چنین به نظر می ،داد

 ،همچنین در حوزة جستجوي معانی بیگانـه . گیري سبک هندي بوده باشد بسترهاي اصلی شکل
  .اگرچه این شباهتها بسیار نیستند ،شعر فضولی با شعر شاعران سبک هندي شباهتهایی دارد
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  :ها یادداشت
به عنوان نمونه در هیچ یک از سه تذکرة معروف شعر این دوره، یعنی تحفۀ سامی، آتشکدة آذر و تذکرة هفت  .1

مؤلفّ تحفۀ سامی از  سام میرزا. گیري سبک هندي نشده است اي به پیشگامی فضولی در شکل اقلیم هیچ اشاره
سروده است و اکثر اشعار او نیـز در   کند که به دو زبان ترکی و عربی شعر می فضولی به عنوان شاعري یاد می

کند بـا   هم تنها به دو زبانه بودن فضولی اشاره می آذر بیگدلی) 136: 1342سام میرزا . (منقبت ائمه بوده است
سروده است و نـه ترکـی و    داند که به دو زبان فارسی و ترکی شعر می این تفاوت که او فضولی را شاعري می

 آذر بیگدلیو  سام میرزاهاي  و سرانجام مؤلفّ تذکرة هفت اقلیم به همان گفته) 173: 1337آذر بیگدلی . (عربی
  )102: 1378احمد رازي . (افزاید ها نمی کند و چیزي بر آن اکتفا می

چاپ  پور آلاشتی حسین حسنتوان به مقالۀ معنی بیگانه در شعر صائب تبریزي نوشتۀ  تر می براي آگاهی دقیق  .2
  .مراجعه کرد) ارجنامۀ محمد قهرمان(شده در ردگیان خیال 

به بعد تعریفی روشن از  82در کتاب صور خیال در شعر فارسی و در صفحۀ  کدکنی شفیعیگویا براي اولین بار    .3
  .دهد اسلوب معادله ارائه می
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